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ARTICLE INFO ABSTRACT 
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One of the most fundamental categories in Islam is the principle of justice, which is 

considered the key to balance in the world of development and legislation. In this 

article, according to the drawing and presentation of the mechanism of justice with 

expediency, the idea of expediency justice is proposed, in which expediency is of the 

category of justice, of course, of the type of contingent justice, in which there is no 

need to sacrifice justice to expediency or expediency to justice. In fact, according to 

the principle of reasonable profit and the semantic spirit of the concept of justice, 

rulings and orders, in the case of unity (principle of the subject), were subject to (the 

conditions of the subject) until the ruling was made in its appropriate position and 

the most appropriate action was determined according to the circumstances. In fact, 

the secondary matters and the judgment subordinate to it are within the scope of the 

principle of contingent justice and correspondence between justice and expediency. 

In this discourse, passing expediency is not only not fair, but it will bring the person 

or matter into the category of oppression. 
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 عیو تشرر  نیاسلام اصل عدالت است که رمز ترراز و تعرادل در عرالم تکرو     نیدر د نیادیبن یها از مقوله یکی
دار شرود. در   مانند اصل مصرلحت خدشره   گرید نیتحت عناو دیاصل نبا نی. به باور دانشمندان اشود یقلمداد م
 افتهیتمرکز  یو نفع کل ریخ اظها بر لح طرح شده است که غالب آن یمختلف فیو تعار اتیمصلحت نظر ۀنیزم

بحر  عردول از    زیها ن آمده است که در آن انینوع ارتباط مصلحت با عدالت کمتر سخن به م ۀاست. اما دربار
 نیر پررنگ شرده اسرت. امرا در ا    یثانو نیصلحت بر عدالت تحت عناوچربش م ایمصلحت  ۀعدالت در هنگام
مطرح شده کره   ییعدالت اقتضا ۀدیکه از سازکار عدالت با مصلحت آمده است ا یریو تقر میمقاله حسب ترس

مصرلحت   یعدالت فردا  ستین ازیاست و در آن ن ،ییعدالت، البته از نوع عدالت اقتضا ۀدر آن مصلحت از مقول
مفهروم عردالت، احکرام و     ییعدالت شود. در واقع، با توجه به اصل ربح معقرول و روح معنرا   یمصلحت فدا ای

آن صورت  یموضوع است تا وضع حکم در موضع مقتض طیاصل موضوع، تابع شرا حدتِدستورها، در صورت و
اصرل عردالت    ۀدر گسترو حکم تابع آن  یرقم خورد. در واقع امور ثانو طیاقدام حسب شرا نیتر و مناسب ردیگ

 ایر  فررد بلکه  ستیتنها عادلانه ن گفتمان، عبور از مصلحت نه نیو تناظر عدالت و مصلحت است. در ا ییاقتضا
 .ظلم خواهد کرد ۀامر را وارد مقول

 کلیدواژه:
 ربح معقول،

 ن،ید
 عدالت،

 ،ییعدالت اقتضا
 .مصلحت
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 مقدمه

است. تحلیرل چیسرتی و چگرونگی ایرن     های فکری و میدانی در جامعه نوع تعامل و رابطه میان عدالت و مصلحت  چالش از یکی
وضروح قابرل    ای برخوردار است. در تاریخ اسلام نیز این ماجرا بره  اجتماعی از اهمیت و کارکرد ویژه ر سیاسیهای  رابطه در عرصه
تقاضا کردند که بره   یرخواهیخلوص و خ یتو با نها نددآم )ع(یبه حضور عل یراندیشدوستان خبه بیان شهید مطهری درک است. 

 هرا  یرن راحت کن، اها  یهوچ ینکردند که خودت را از دردسر ا یشنهادآورد؛ پ پدید خود یاستدر س یتر انعطاف خاطر مصلحت مهم
 یرز زرخ یرالتی کره ا  یقرار دار یهمانند معاو یتو فعلًا در مقابل دشمن ،اند صدر اول های یتاز شخص ها یناز ا یبعض و متنفذ یافراد

 )ع(ی؟ علیعنه بگذار را مسکوتٌ یفعلًا موضوع مساوات و برابر« مصلحت» از رویدارد که  یدارد، چه مانع یارمانند شام را در اخت
 یمرالُ لر  السَّماءِ نَجْماً وَ لَوْ کرانَ الْ  یمٌ فِوَ ما امَّ نَجْ یرٌانْ اطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ ... وَاللَّهِ لا اطورُ بِهِ ما سَمَرَ سَم تأَْمُرونّی اَ» جواب داد:
 ستمگری و یضتبع یمترا به ق یروزیکه پ خواهید می از من یعنی شما ؛(126 ۀخطب) .«وَ انَّمَا الْمالُ مالُ اللَّهِ فَیفَک نَهُمْیبَ تُیلَسَوَّ

 یاسوگند به ذات خدا که تا دن خیر، کنم؟ یقربان یادت )مصلحت(و س یاستس یکه عدالت را به پا خواهید یبه دست آورم؟ از من م
برخری از ایرن فرراز    ممکن اسرت   .(123 :1366 ،یمطهر) نخواهم گشت یکار یننخواهم کرد و به گرد چن یکار ینچن یاستدن

. از بداننرد و فدا شدن عدالت برای مصلحت را خط قرمز بزرگان دیرن   ننددوگانکی و حتی ضدیت عدالت با مصلحت را برداشت ک
دار کرردن   که هدف آن خدشه دانند میمصلحت را توجیه و فریبی برای عوام  ۀقولطرح م سوی دیگر کم نیستند کسانی که اساساً

 عدالت است. ۀمقول
مرل اسرت و بسریاری از علروم و     أبحر ، قابرل ت   ۀاز این رو موضوع عدالت و مصلحت، چه از حی  اهمیت چه از حی  گستر

خصروص در   های را بر  درگیر خود کند. شاید نتوان عرصره  تواند می ... را و ،دانشگاهی مانند حقوق، اخلاق، مدیریت، فقههای  رشته
هرا همرواره برا     میدانی و اجرایی نیز انسان ۀعدالت و مصلحت نداشته باشد. در عرص ۀعلوم انسانی نام برد که وجه ارتباطی با مقول

که نظام اسلامی گاهی مرورد   امروزه یکی از مواردی مثلاًشوند.  می و اند دوراهی ترجیح عدالت بر مصلحت یا بالعکس مواجه شده
عردالت اقتضرایی و    ۀمصلحت است. در این میان طرح ایرد  از رویعدالت و دیانت  و گیرد موضوع فدا کردن اخلاق می اتهام قرار

راهبردی عردالت و مصرلحت باشرد کره در ایرن       ۀمیان دو مقول ۀتواند پاسخی برای نوع رابط می آنهای  تبیین سازکار و شاخصه
حاضر اسرت.   ۀآن متفاوت با مقال ۀلئهایی در این عرصه شده است که البته مس گفتنی است پژوهش .شود خته میپردا مجال به آن
 یدولتر  یگرذار  یمشر  خرط  ستمیس یطراح» (،یاحمد واعظ) «عدالت ۀینظر یبررس و نقد» توان اشازه کرد به میاین آثار  ۀاز جمل
 دگاهیجامع مفهوم عدالت از د یبررس» (،انیناصر جهان) «جامع عدالت ۀینظر» (،پورعزت اصغر یعل) «یتحقق عدالت اجتماع یبرا
 موضروع هرا   کره در آن  (ینیرضرا حسر   دیس) «یاسلام کردیبا رو یعدالت اجتماع تیمفهوم و ماه»و  (،دریح یحاج دیحم) «اسلام

 .نیستاقتضایی  ۀمصلحت با عدالت و اید ۀمقاله رابط

 روش تحقیق

 ۀتوصیفی و ابزار فیش سامان یافته است. مراحل تدوین مقاله در سه مرحل ر اسنادی و با رویکرد تحلیلی این مقاله بر اساس روش
 اجرا و گزارش بوده است. و طرح

 مفهوم عدالت و مصلحت

پیامبران یکی از اهداف ارسال قرآن کریم  عدالت ناموس بزرگ الهى و مدار آفرینش نظام تکوین و پیدایى نظام تشریع بوده است.
( و 1154 :2 ج ق، 1409)فراهیردی،   استعدل در لغت نقیض جور و ستم است.  شمردهبرقراری قسط و عدالت در میان مردم  را

. (55 :8 ، ج1374 ،یمصرطفو ) ای نباشد ای که در آن هیچ نقصان و زیاده افراط و تفریط است به گونه ۀبه معنای حد وسط و میان
 یعردالت را  یو عردالت اجتمراع  شده  بیان یکردن، دادگر بودن، انصاف داشتن، دادگر دادهایی مانند  معادلعدالت در زبان فارسی 

برخری عردالت را بره دو قسرم      زمینره در همرین   .(2279 :2 ، ج1362 ن،یمع) افراد جامعه از آن برخوردار باشند ۀکه هم اند هستدان
گیرند یکسان حکومرت   می و اشخاصی که موضوع آن قرارها  موقعیت ۀهم رعدالت صوری بدر  ؛کنند می صوری و ماهوی تقسیم

 ی،اریر بخت) ست از اینکه به مضمون و محتوای قاعرده نیرز توجره شرود    ا اما عدالت ماهوی عبارت ؛ی وجود نداردو تبعیض شود می
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عدالت عبرارت  : »اند و آورده استحداکثری و عرف  تیرضا زانیم بر مبنای برتراند راسل عدالت(. در نگاه کسانی مانند 79 :1382
 قیاست کره آنهره را بره تصرد     یعبارت از نظام ای (43 :1401راسل، ) «.مردم آن را عادلانه بدانند تیاست که اکثر یزیاز هر چ
عدالت به نوعی  انی،وحیاز منظر  ،(. اما44 :1376 ،یمیحک) کند به حداقل برساند می مردم فراهم یتینارضا یبرا ییها هنیعموم زم

در  یعقرل عملر   ادیانق عالمان اخلاق عدالت را .(48 :1376 ،یباقر) استو تشریع  آفرینشنظام هدفمند های  هماهنگ با واقعیت
عردالت   ر(. این تعریف از عدالت بیشتر ناظر ب51: 1383نراقی، ) اند دانسته غضب و شهوت ۀقو کردن استیس ی ومقابل عقل نظر

کمی قلمرو مفهوم  ىیلامه طباطباشود. اما ع می برخاسته از عقل و شرع صادر ۀرفتاری است که عمل و رفتار بر اساس یک قاعد
را  شیسرهم مرورد اسرتحقاق خرو     زىیطورى که هر چ است؛دانسته  امور نیبرقرارى موازنه ب را عدل قتیحقتر گرفته و  را وسیع
(. این سخن ناظر به آن است که هر 353 :12 ، ج1393)طباطبایی،  رندیگ قرار شیگاه مستحق خویامور در جا ۀو هم داشته باشد
 ز امور و حوادث عالم دارای جایگاه و موضع معینی است.یک ا

بلکه منوط به میزان تطابق آن برا قروانین تشرریعی و تکروینی      ؛میزان عدالت وابسته به میزان رضایت بشری نیست بنابراین،
معنراى عردل   و  انرد  دینی، امور و وقایع هستی دارای موضرع و جایگراه مشرخ    های  از منظر آموزه آفرین است. ستیهستی و ه

 «.مِرنْ جهَِتهَِرا   خرِجهَُرا یُالأُْمُورَ مَوَاضِعَهَا وَ الْجودُ  ضَعُیَ الْعَدْلُ»توان از فراز  می هک چناناست. « آن ۀنهادن هر چیز در جایگاه ویژ»
دهد بدان معناست که هرر چیرزی    می خودش قرار یدر جارا  یزیهر چ وقتی عدالت زیرا .ای را گرفت چنین نتیجه (437 )حکمت

 «الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا ضَعُیَ» هرچند تعریف .دقیق دارد «کارکرد جای نشاندن»ای دارد که ابزار عدالت چنین  در عالم جای معین و ویژه
 شناختی. عدالت دانست نه هستیرا باید تعریف کارکردشناختی از 

بِالعَردلِ قامرَت   »ماننرد   ؛دشو می کارکردشناختی ملاحظه ۀبار جنب دگر وجود داردعدل  دربارۀدر دیگر توصیفات و تعاریفی که 
، «قَروامُ العرالَمِ  العَدلُ أَسراسٌ بِرهِ   »( یا 5616ح  ،32 :1366 )آمدی، و زمین به عدالت برپایندها  آسمانیعنی  ،«الأَرضُ السَّماواتُ وَ
 .(21: ق 1287)شافعی،  عدالت بنیادى است که استوارىِ عالَم به آن است یعنی

 را احساسری  و لمرس  بتوانرد  اینکره  بررای  و کند می زندگی هستی متعامل ۀشبک در انانسبر این پایه برخی بر این باورند که 
خرود را تنظریم    مرتبط با موقعیرت  و جمعی (فکری، احساسیبدنی، )کند مجبور است عوامل و متغیرهای فردی  جادیا خود درون
چگرونگی تنظریم متغیرهرای    محروم خواهد شد.  هدف به رسیدن از جمعی و فردی زندگی برای برنامه بدون اس،بر این اس .کند

 ایرن  برر  احاطره  برا  ،ادیران  .تها در متغیرهای دنیرایی اسر   آن تأثیر تیفیت و کیّع از متغیرهای ماورایی و کمّلایادشده نیازمند اط
 ۀینرد حرکرت انسران را در شربک    آبرها  این دستورالعمل .اند هایی داده هدف، دستورالعمل این به سوی انرکت انسح برای متغیرها،
 فراینردهای  و هرا  اخ گرر شر  ا .اسرت  عدل ۀوجودآورند ین برآیندسازی بها .دنده قرار می ،که لقاءالله است ،هدف به سوی هستی

زیسرت،   ای، عردالت اجتمراعی، عردالت محریط     عدالت علمی، عدالت برنامه عقلانی، عدالت جمعیتی، عدالت فردی، تحقق عدالت
 لانره شوند، الگوی پیشررفت عاد  تعیین ای شبکه عدل فرمول بر اساس مضاف های عدالت همۀ و ،آموزش تمت، عداللاعدالت س

عردلی اسرتوار اسرت کره      ۀقوانین و حقایق هستی برر اسراس شربک    ۀدر این نگاه شبک. (2  ش :1396)واسطی،  رقم خواهد خورد
 دقیق دارند. ۀتنید عناصر آن با هم ارتباط سیستمی و درهم ۀمجموع

و  یفرر یک و یانتیع عردالت صر  اانرو  ی قابل تعریف و بره صناع عیو به حمل شا یذاتی به حمل اول اگرچه عدالت ،به هر روی
 ؛(2 ش :1388 ،دریر ح یحراج ) و حکومت قرانون اسرت   یندار جانب آن قیمصاد ۀجزء مشترک هم است،... قابل تقسیم  ی وعیتوز

 ای و وضع امور در موضع خود استوار باشد. قانونی که باید بر اساس عدل شبکه
جالرب آنکره عردالت     عدل رعایت قانون نظام هستى و ظلم تخلّف از این قانون اسرت.  که توان گفت مىبه یک معنا بنابراین 
 البلاغره  نهر  امرام در   یعنی کار عادلانه در عین حال کار عاقلانره هرم اسرت. از همرین رو     ؛تنیده با عقلانیت دارد ارتباطی درهم

 خرود قررار   یرا در جرا  یرز چ است که هرر  یکس یعنی عاقل 1؛(227)حکمت  .«ء مواضعه یالش یضع یهو الذ العاقل» فرماید: می
ای است مبنی بر اینکه هر قول و فعلی زمانی بر اساس عدل و عقل است کره بجرا و    گذاردن هر چیز در جای خود کنایه دهد. می

بهتررین اقردام در جرای    »توان روح معنایی بر مفاهیم عردالت و عقلانیرت را    می در جای مناسب خود صورت گیرد. به دیگر بیان

                                                           
مَوَاضِعَهُ فَقِیلَ فَصِفْ لَنَا الْجَاهِلَ فَقَالَ قَدْ فَعلَْتُ یعنی أن الجاهل هو الذی لا یضع الشریء مواضرعه فکران تررک     وَ قِیلَ لَهُ صِفْ لَنَا الْعَاقِلَ فَقَالَ هُوَ الَّذِی یَضَعُ الشَّیْ ءَ . 1

 .صفته صفۀ له إذ کان بخلاف وصف العاقل
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وگرنره   ؛بر اساس موازین عدل روی خواهد داد و کار عاقلانه قطعاً استعاقلانه  دانست. در این تعریف کار عادلانه «مناسب خود
نراظر بره    «امرر »کره   کررد  فیر تعر «یاله نیو مواز نیاقدام متناسب با قوان یاامر »توان  می عدالت را عاقلانه نیست. بر این پایه،

خداوند متعال و متناظر برا   ۀاین موازین تابعی از اراد ناظر به عدالت عملی است. با توجه به آنهه گذشت، «اقدام»عدالت نظری و 
نه آنکه تابع اموری چون قرارداد یا اکثریرت   ،هاست با آن سو افق و هم یعنی هم ؛خداستهای  یکی از حجت منزلۀعقلانیت به  ۀقو

 خواست مردم باشد.
یعنی آنهه موجب آسایش و سود باشد. مصالح معراش و معراد بره معنری      ؛استها  به معنای نیکیو جمع مصالح مصلحت اما 

 یبره معنرا  را مصرلحت  العررب   لسان ذیل واژه(. :1345)دهخدا،  م استأچیزهایی است که خیر و مصلحت دنیا و آخرت با آن تو
 .(625 :ق 1408 ،یحیطر ؛516: ق 1405منظور،  )ابن گیرد ه در مقابل فساد قرار میک داند میو صواب  ریخ و صلاح

اعم از عبادت که مربروط بره حرق     ؛به مقصود شارع و به دست آوردن آن است دنیسبب رس یبه معنا ، مصلحتدر اصطلاح
 یدر اصرطلاح علمرا   .(263: ق 1382 ابروزهره، ) هاست نفع بندگان و انتظام معاش و احوال آن یعادت که برا ایخود شارع است 

 کند؛ یم دایپ« جَرى»و آخرت  ایدر دن ریمصلحت و خ ۀریتفاوت که دا نیحفظ کرده است، با امعناى لغوى خود را مصلحت اصول 
 یعنیمصلحت : »دیگو یمصلحت م فی. محقق حلى در تعرشود یآخرت م ای ایو منفعت و سودى که متوجه انسان در دن ریخ عنىی

محقق ) «.باشد یدفع ضرر م ایمنفعت  لیمصلحت تحص یهر دو است و حاصل معنا ایآخرت  ای ایآنهه موافق مقاصد انسان در دن
و به دنبال ربرح و صرلاح    رداین مقاصد در طیف وسیعی از امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، فقهی وجود دا. (221 :ق 1403حلى، 

 نید یبرا و کسب منفعتمراد از مصلحت دفع ضرر : »دیگو یم یقم یرزایم نیهمهنحدوث شرایط ثانویه است.  ۀبرتر در هنگام
مصرلحت در اصرل    سرد ینو یمر  یالمستصفدر  یغزال زمینهدر همین  .(208 :3  جق،  1430قمى،  رزاىیم) «.است ایدن ای)آخرت( 

 ،جلب منفعت و دفع ضررر مقاصرد خلرق اسرت     رایز ؛ستیمفهوم منظور ما ن نیا کنیعبارت است از جلب منفعت و دفع مضرت، ل
 .(381: ق 1390 م،یحک) محافظت بر مقصود شرع است( از مصلحت نییمراد ما )اصول کنیل

موافق مقاصد انسران   توان همان تعریف مرحوم محقق حلی دانست که آن را امر می را تعریف مختار از مصلحت در این مقاله
دفرع   ایر جلب مصلحت  بهواقع مصلحت  دراست. دفع ضرر  ایمنفعت  لیتحصآن و حاصل قلمداد کرده هر دو  ایآخرت  ای ایدر دن
اسرت کره    یاله ۀاراد ریدر مس حرکتبلکه  ست؛ین یو مقاصد آدم یویدن منفعت جلب صرفاً مقصود و نگرد می و کلان یضرر کل
 .ستها ا و مال انسان ،نفس، نسل، عقل ن،یحفظ د ها آن نیتر مهم

تروان بره    می رو مصلحت را است که یکی از معانی آن دلالت بر ابزار و وسیله است. زین هگفتنی است مصلحت بر وزن مفعل
. . در واقع این معنای ابزاری ناظر بره نقرش ابرزاری مصرلحت هرم اسرت      کردو تحصیل خیر و نفع کلی معنا معنای ابزار سنجش 

البته مصرلحت گراهی بُعرد    «. احکام تابع مصالح و مفاسد هستند»جایگاه مصلحت در دین به قدری عمده است که فقها معتقدند 
شخ  با خود( تعیرین مصرلحت    ۀبُعد اجتماعی که حالت دوم آن اهمیتی فراتر دارد. در مصلحت فردی )رابط فردی دارد و گاهی

 ۀایرن اسرت کره روز    برای خانم باردار یا شیرده مصلحت بر مثلاًشرعی کار به مراتب آسان و در بسیاری از موارد منصوص است. 
نفری   ۀطبرق قاعرد   مثلاًشود.  ثیرگذار میأکند و در سطح کلان ت پیدا می بُعد اجتماعی خود را افطار کند. اما گاهی اوقات مصلحت

مواردی واجب شود. در  که بر اساس مصلحت و شرایط ثانوی ممکن است در سبیل فروش سلاح و تجهیز نظامی کفار حرام است
 شود. می تهآوریم. در ادامه به تحلیل سازکارها پرداخ میواقع از موضع عدالت اولی به مصلحت ثانوی روی 

 هیو ثانو هیاحکام اولعدالت و مصلحت با  ۀرابط

)ذوات( باشد و صرفاً  یموضوع خارج یاکه متعلق به فعل مکلف  یاحکام به .ی استاحکام واقع یبرا ثانویه تقسیمی و اولیه احکام
بدون آنکه راجع به حرالات   یرد،آن افعال تعلق گ ۀیو اول یاصل ینو به عناوباشد جعل شده  یمصالح و مفاسد موجود واقع یلبه دل
 یرل از قب ؛بازگردنرد  یهثانو ینکه به عناو گیرد یتعلق م یبه موضوعات یاما احکام ثانو .ندگوی یم یمکلف باشد، احکام اول ییاستثنا

 :1386 ی،آخوند خراسران  ؛26 :6 ، ج1368 ،ی)انصار یناطاعت والد ،نذر، عهد، قسم یه،اضطرار، اکراه، عجز، ضرر، عسر و حرج، تق
 (.95 :3 ج ،1376 ،ینینائ ؛382
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و جز آن بره عنروان مصرلحت و     ،لاضرر، لاحرج، اضطرار، اکراه یناز عناو یهاحکام ثانو یماز فقها با تعم یگرد یبرخ ینهمهن
، 297 :15 ج ،1380 ،ینر یانرد )خم  قائرل شرده   یراراتی زمران و مکران اخت   یو مقتض یجار ینقوان ینحاکم در تقن یحفظ نظام برا

اجتهراد   یبرا یا کرده و آن را عرصه یادالفراغ  هدر کنار احکام منصوص از خلأ نصوص به عنوان منطق یزن ی(. برخ335 :21 ج17
 (.210: 10 ، ج1368، همکارانبجنوری و  ؛380: 1387 اند )صدر، در احکام ناظر به زمان و مکان شمرده

صورت عدم امکان امتثال امر واقعى اولرى برراى مکلرف     ثانوى و از اعتباراتى است که در از اقسام احکامنیز احکام اضطرارى 
مانند وجوب تیمم  ؛در احکام اضطرارى حالت شک و جهل مکلف لحاظ نشده، بلکه حالت اضطرار مورد نظر است .جعل شده است

در شریعت اسلام اوامر زیادى وجرود دارد کره    .حال اضطرار براى نماز در صورت عدم دسترسى مکلف به آب و جواز اکل میته در
وضرو و   و تریمم ننرد  اختصاص به موارد ضرورت و تعذر امتثال اوامر اولى یا اختصاص به حالت حرج نسبت به اوامر اولرى دارد، ما 

 ق شدن اسرت نماز خواندن کسى که از ایستادن یا نشستن عاجز است یا مانند نماز کسى که در حال غر اى، نیز مانند غسل جبیره
 .(113: 2 ج ،1385 فاضل لنکرانى، ؛102: 1 ، ج1389از محققان،  یجمع)

و احکرام ثرانوی برخاسرته از     گیرد میاست که در چارچوب عدالت قرار  آن ۀیو اول یاصل نیعناورو احکام اولی متناظر با  زین
احکام اولیه ناظر به اصرل عردالت )ابتردایی(     همۀمصلحت قابل ارزیابی است. به دیگر بیان،  ۀعادی در مقول عنوان اضطرار و غیر

)عردالت  بدین معنا که امر در جایگاه اولی و عادی خودش قرار داده شده است و در مقابل احکام ثانوی نراظر بره مصرلحت     ؛است
 و در آن نفع و خیر کلی لحاظ شده است. استاقتضایی( 

عادی و ملاحظات شررایط حاکمره برر     توان گفت اقدام و حکمی است که بر اساس شرایط غیر می ت اقتضاییدر تعریف عدال
 است. مین خیر و نفع کلی بر اساس موازین الهیأموضوع صادر شده و هدف آن ت

 عدالت دارد؟... چه ارتباطی با اصل  و ،فقهی، اجتماعی، اخلاقیهای  ال باقی است که مصلحت در عرصهؤاین س همهناناما 

 تسمیه و چرایی عدالت اقتضایی و تقریر ربح معقول

تنیرده و تسراوی    درهرم  ۀمل باشد کاربست عنوان عدالت برای مصلحت است که گویای رابطر أتواند محل ت می آنهه در این میان
متناسب در دو شرایط ممکرن   اقدام بجا وکه  طوری؛ ین و ارائه استیقابل تب« ربح معقول»میان این دو مقوله و با تقریر موضوع 

کره چره در   است  مهم آن ۀعادی. اما نکت است رخ نمایاند. گاهی در شرایط عادی و ابتدایی است و گاهی در شرایط خاص و غیر
بر ضرر و خسران چربش داشته باشد. به دیگر بیان « ربح معقول»عادی لازم است تراز منفعت و  غیردر شرایط شرایط عادی چه 
همهنان کره عاقلانره هرم نیسرت.      ؛صورت گیرد که مضار آن بیش از مصالح معقول آن باشد، آن کار عادلانه نیست اگر اقدامی

نگاه کردن به نامحرم در موارد ضرورت محقق حلی در شرایع  مثلاًفقهی امر غریبی نیست.  مباح اصطلاح دفع ضرر و مضار در 
شراهد مثرال در   دفع ضررر بنگررد.    یضرورت جهت معالجه به عورت زن براتواند در مواقع  می پزشککه  طوری، ایز دانستهجرا 

: ق 1408 ،یمحقق حلر تواند ناظر به اصل ربح معقول و تزار چربش مصالح بر مضار باشد ) می است که «دفع ضرر»اینجا عبارت 
 .(381 :ق 1390م،یحک)اند  دانستهدفع مفسده  ایجلب منفعت را مصلحت  اساساً . چون(269

در  تواند بار ایجابی هم داشته باشرد. اساسراً   می بلکه ؛بار سلبی ندارد فقطدینی و معنوی سود و منفعت  مباح گفتنی است در 
 .گذارند می جهان ینقدم به بازار تجارت ا ینسنگهای  یهکه با سرمااند  شده یهتشب یشگانیپ به تجارتها  انسان یاسلام ینیب جهان
ها را به تجارتی پرسود  قرآن کریم نیز انسان شوند. می دچار خسران و اصطلاحاً ینندب می یانز یو گروهبرند  می یسود کلان یبعض

 . اساساً«... مٍیمِنْ عَذَابٍ أَلِ کُمْیتُنْجِ ۀتِجَارَ یآمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَ نَیالَّذِ هاَیُّأَ ایَ»ها را رقم خواهد زد:  دعوت کرده است که سعادت آن
تجرارت  ، «خُسْررٍ  یإِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِ»بار:  یانز یاربس ، تجارت«فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ»تجارت بدون سود:  ؛تجارت در قرآن انواعی دارد

ین آمرده  متق ۀخطب (193 ۀخطب) البلاغه  نه که مورد آخر در « تجاره مربحه»سودآور:  ، تجارت«لَنْ تَبُورَ ۀتِجَارَ»مستمر و بادوام: 
 است.

عادی بره دنبرال سرود و تجرارت      اقدامات خود چه ابتدایی و عادی چه اقتضایی و غیر همۀدار عادل و عاقل در  از این رو دین
 حقیقی باید باشد.
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مقرام تشرخی    در یعنی هم  .بَر محور نه چندان مشکل است نه هزینه مهم آنکه در شرایط عادی و ابتدایی اقدام عدالت ۀنکت
احتمالی. به دیگر بیان تشخی  مصالح و مضرار واقعری در عردالت ابتردایی در     های  آسان است هم در مقام تحمل هزینهموضوع 

 ۀمقایسه با عدالت اقتضایی آسان است و در مقام عمل هم هزینه و ضرری قابل توجه در پی ندارد. در تراز عردالت ابتردایی فاصرل   
اقتضایی این فاصله نزدیک و لب مرز و تشخی  غلبه و چربش مصالح یا مضار امری  اما در تراز عدالت .مصالح و مضار زیاد است

 دشوار است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
مقرام اجررای و هزینره    در عدالت اقتضایی )نسبت به عدالت ابتدایی( اقدام عادلانه و عاقلانه در مقام تشخی  دشروارتر و در  

کنرد کره    مری  یعنی عدالت ابتدایی حکم ؛در شرایط ابتدایی و عادی کشتن معاویه در صفین امری لازم است مثلاًتر است.  سنگین
معاویره هرم    ۀاما اگر شرایط عادی نباشد و تغییر کند، مالک اشتر اگر خرود را بره کنرار خیمر     .کنده شود ،یعنی معاویه ،چشم فتنه
بینری   مصالح این کار بیش از مضار آن است و این نوع مصلحت چون .گوش دهد (ع)ید برگردد و به دستور مولایش علیبرساند، با

یعنی بهتررین   ه است؛تعریف شد «وضع الشی فی موضعه»روح معنایی عدالت  زیرااما از نوع عدالت اقتضایی.  ،همان عدالت است
 و نکشتن دشمن است و ظلم در کشتن آن. (ع)اینجا عدالت در تبعیت از امام .اقدام متناسب با زمان و مکان و شرایط

ی که عردالت  استترازی  عادی و ثانوی است، از جنس تساوی و هم که ناظر به شرایط غیر ،عدالت با مصلحت ۀاز این رو رابط
 ۀمحرور و چَرربش و غلبر    کمرال  نِچون مصلحت یا همان عدالت اقتضایی به سود و تجرارت کرلا   .شود می از نوع اقتضایی نامیده
اصطلاحی و حتری   و تعریف لغوی بر اساسدر اینجا مصلحت  .دشو عدالت خارج نمی ۀاز مقول ،از این رو .نگرد می مصالح بر مضار

رسرالت خرود   برا   سرو  هرم  ی همهون تشخی  مصلحت نظام )اگر حقیقتراً یوجود نهادها ،پذیرد. از این رو می دینی عدالت صورت
 رسند. می کنند( نه برای ذبح عدالت، بلکه برای تولد و احیای عدالت ضروری به نظرحرکت 
برر   یهبه عنوان حکم ثانو یمصلحت یچمعنا که ه یناست؛ بد یهحکومت مصالح شرع ملاک مصلحتْ یینمهم در مورد تع ۀنکت
برا   یردر حکرم مغرا   یمصرلحت  ،یگرر د یرر . به تعببرتر باشد یشرع ۀقاعدمبنا و  برخاسته از یکمگر آنکه  ،شود یبار نم یهلواحکام ا
مشرخ    یرتفاسر  ین. با اشود یم یناش یشرع یه را باطل کند و مصلحت همواره از امریوجود ندارد که بخواهد حکم اول یعتشر
 باشد. ربح معقول سو با همو  مشروع یدبا« مصلحت»که  شود یم

فرراروی برد و بردتر    های  اما در شرایط عدالت اقتضایی گزینه .است بهتردر شرایط عدالت ابتدایی خوب و  یفراروهای  گزینه
برگشتن مالک اشتر با دسرت   ۀدر مثال نبرد صفین، هم گزین .آل وجود ندارد خوب و ایده ۀیعنی اوضاع طوری است که گزین .است

برد و   ۀرا بین دو گزینر  )ع(ها امام تیبصیر قتل معاویه برخلاف دستور امام خوب نبود. بی ۀخالی از کنار خیمه مطلوب نبود هم گزین
بر است. چون امام سرشار از علم و  عدالت اقتضایی هزینهدادن هم تشخی  عدالت اقتضایی مشکل است هم انجام  .بدتر قرار داد
 ایرن،  تحمیلی را گرفرت. برا وجرود   های  شد جلوی هزینه اما نمی نداشت.تشخی  مصلحت حقیقی مشکلی  ۀدر حوز بودبصیرت 

قتل معاویره برترری داشرت. و     ۀتر لازم و بجا بود و نسبت به گزین سنگینهای  مدارانه بود برای دفع هزینه اقدام امام که مصلحت
یعنی اقدام متناسب با شرایط حالیه و در نظر گرفتن ترراز مصرالح و مضرار کره ترجمران       ؛این همان وضع الشی فی موضعه است

بد بود، در نظام  ای نهیاقدام و گز ردکه در نگرش خُ ،برگشتن مالک از کنار خیمه ۀهمین گزینبر این اساس  عدالت اقتضایی است.

 شر و ضرر جامع

 

 خیر و نفع جامع

 تراز مصلحت در 

 عدالت اقتضایی
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چرون هرم    .شرود  می قلمداد «عادلانه و عاقلانه»تر  عدالت اقتضایی با نگرش کلان اقدامی خوب و بجا و به تعبیری دقیق ۀو اید
ست. از این رو عدول از مصلحت در واقع عدول از عدالت اسرت  مصالح بر مضار در آن رقم خورده ا ۀدفع افسد کرده است هم غلب

تنهرا   صرورت نگیررد کرار نره    « ربح معقول»عادی اقدام بر اساس موازین مصلحت و اصل  نه عمل به عدالت و اگر در شرایط غیر
 ظلم تعریف شده است. چون نقیض عدلْ .عادلانه بلکه ظالمانه خواهد بود
ضابطه نیست. بدین معنا که ممکرن اسرت عملری در یرک      مصلحت، در عین نسبی بودن، بیه البته نباید دور از نظر داشت ک

تشخی  صلاح و فساد و تمییز افسرد   . چونموضوع خاص مصداق مصلحت باشد و در حالت مشابه دیگر مصداق مصلحت نباشد
آنکه  ۀبه معنای آن نیست که هر رفتاری به بهان« عدم اطلاق مصلحت در مورد خاص»و فاسد در هر مورد متفاوت است. اما این 

گرر رفتارهرای نظرام و دولرت باشرد و       قرار نیست ابزار توجیه« مصلحت»مصلحتی موقتی است مجاز شمرده شود. بدین معنا که 
صرورت   در ثانی، در کند. می «مصلحت»ها صلاحیت صدق عنوان  هایی است که در صورت رعایت آن خود دارای ویژگی دیخو به

 (.1395 ،یزدهیا) تزاحم مصلحت فردی با مصلحت اجتماعی رعایت مصلحت اجتماعی عقلا اولی است
عدالت اقتضرایی اسرت کره در    قعی همان این تزاحم به معنای تقابل مصلحت با عدالت نیست، بلکه مصلحت وا ،در عین حال

بلکه عبور و عدول از مصلحت عبور از عردالت اسرت.    ؛آن عدالت و مصلحت مقابل هم نیستند که لاجرم یکی فدای دیگری شود
بلکه نفی عدالت اقتضایی )نفی مصلحت( هم موجبرات برروز و ظهرور     ،به دیگر بیان خاستگاه ظلم تنها نفی عدالت ابتدایی نیست

هرم   قرت یحق و اسرت  قرت یحق کیر مصلحت هرم  عالمانی مانند رهبر انقلاب  ۀکما اینکه در اندیش ؛ستم را رقم خواهد زد ظلم و
 (.1377، ای )خامنه است «قتیحق»در مقابل « مصلحت»که  کنند یم الیخ یبعض ، هرچندمصلحت است

 ،عدالت و مصلحت تعارضی ندارند اصلاً شودکه گمان  شودسازی  قدر ساده بح  آندر این میان برخی بر این باورند که نباید 
ه گفتر اینکره  کنرد و   می با عدالت تعارض پیدا حکم حکومتی در مصالح و مفاسد قطعاً . مثلاًآید می تعارض پیش در حالی که واقعاً

توانرد برر    می در حالی که امام راحل فرمود حکم حکومتی حکم اولی است و .صحیح نیست هیچ حکمی بر شرع مقدم نیست شود
این سخن از این حی  که حکم حکومتی )مثل تعطیلی یا حرمت ح ( بر دیگرر احکرام    .(1395 ا،یمهاجرن) احکام اصلی مقدم شود
ممکرن   . چرون اشد پرذیرفتنی نیسرت  عدالت تعارض داشته ب ۀاما اینکه این حکم با مقول .شود صحیح است می اصلی و اولیه مقدم

عردالت اقتضرایی حکرم     ۀطبرق ایرد   اساسراً  .ولی با عدالت اقتضرایی خیرر   ،کند است حکم حکومتی با عدالت ابتدایی تعارض پیدا
توانرد   می بلکه عدول از حکم حکومتی ؛و سخن از تقابل مصلحت و عدالت نیست استحکومتی همان عدالت اما از نوع اقتضایی 

اگر وجوب ح  باشد، تحت شرایطی که مضار ح  گزاردن بر منافع آن غلبره پیردا کنرد،     «اصل موضوع» مثلاًاشد. مصداق ظلم ب
و بهترین اقدام متناسب با شررایط   کندتغییر  «شرایط ثانوی موضوع» ۀبر پای «حکم موضوع»کند  می ربح معقول و مشروع اقتضا

 است.عدم وجوب ح   یمصلحت ثانوایی یا همان )وضع الشی فی موضعه( رخ دهد که ترجمان عدالت اقتض

 عناوین ثانویه تابع اصل عدالت اقتضایی

بدون  یخوردن ماهشود  می وقتی گفته مثلاًشرایط.  ،مصداق و متعلق ،موضوع ،عنصر هستند: حکم چهارشرعی شامل های  گزاره
مصداق ماهی که در خارج برا آن مواجره هسرتیم و بردون      ،حکم حرام ،همان موضوع بدون فلس یخوردن ماه، فلس حرام است
و احکام شررعی همران شررایط ابتردایی و     ها  اصل اولی در گزاره چونشرایط در اینجا عادی است. و  ،ماهی ازومبرون فلس مثلاً

 است.وگرنه حکم و موضوع حتی مصداق و متعلق ثابت  ؛عادی است. در بح  عدالت اقتضایی بح  روی تغییر شرایط است
متعلق موضوع ممکن است خوردن گوشت یا شرب خمر باشرد کره حکرم اولری      ،«امتثال امر پدر واجب است» ۀدر گزار مثلاً

= 2= حررام و شررایط   1وجوب و دومی عدم وجوب است. اما ممکن در همان متعلق شرب خمر دو وضعیت حادث شرود: شررایط   
حکرم  »اسرت کره    «شرایط موضوع»این  «موضوع واحد»د. در واقع در کن می واجب که شرایط دوم عنوان و حکم ثانوی را طلب

 دهد. می را تغییر «موضوع
چون شرط، امر والد، عسر و حرج، نذر، قسم، ضرورت،  ای یهثانو ینعناوکنند آن است که  می الی که برخی محققان مطرحؤس
مقردم   یمقردم شروند و در چره صرورت     یاولر  ینموارد بر عناو ینا شود ی... در چه صورت باع  م و ،مصلحت نظام یل،تسه یه،تق

که شرط خلاف کتاب و سرنت   ستا ینا یشمعنا «المومنون عند شروطهم الا شرطاً خالف الکتاب» فرماید یکه م نشوند؟ روایاتی
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 ...« المومنرون » یتت رواگف توان یم یاآ ینبنابرا «.ما من عامٍ الا و قد خ » شد یدر اصول فقه گفته م یزن ی. از طرفیستنافذ ن
که اگر شررط خرلاف    یموارد خاص یکسنت بود باطل است، مگر در  وخلاف کتاب  یهر شرط یعنیخورده است؟  ی هم تخص

خروردن   یحکرم اولر   مرثلاً  اسرت؟  ی از تخصر  عاریعام  ینا ییمبگو یدموارد با ینکه در اینا یاکتاب و سنت بود درست است. 
شررب خمرر    . اما مرثلاً شود ید، حرام مکن یو اگر نه شود یامر مباح واجب م ینا ،کنداگر پدر امر به اکل لحم  .گوشت مباح است

 یرد کأت بتره ال .قبلاً حرام بوده حالا هم حرام اسرت  یرا. زکند ینم ییریهم تغ یو با نه کند ینم ییریتغ یچحرام است و با امر والد ه
 ییرر قسم تغ یانذر  یاحکم است با امر والد  یکاست که چطور اکل لحم که  یناست. بح  در ا یدکأت یست،ن یسسأاما ت ؛شود یم
عنروان   یرک در خمرر   مرثلاً  .کنرد  یم ییرتغ یدر موارد کند ینم ییرشرب خمر که تغ ین)هم کند؟ ینم ییراما شرب خمر تغ کند، یم
مانند حفرظ جران و    ،کند یحکم را عوض مکه  یمدار یعنوان ثانو یکاما  .مانند امر والد ،کند ینم وضکه حکم را ع یمدار یثانو

 (.1397 ،یعابد) (.ضرورت
ی و عدالت ابتدایی است. ناظر به اصل اول «المومنون عند شروطهم الا شرطاً خالف الکتاب»عبارت  شاید بتوان گفت که اساساً

ت که پایبندی بدان لازم است. حال ممکن اسرت  شریعت اس ۀبدان معنا که موضوع حکم همان ضرورت عمل به شروط در گستر
بر اسراس اصرل    ،ولو مخالف حکم شرعی باشد. در اینجا ،شود می منیؤشرایطی حادث شود که عمل به شرط باع  نجات جان م

گیررد.   مری  عدالت قرار ۀشود که در آن مصلحت زیرمجموع می ربح معقول و چربش مصالح بر مضار، اصل عدالت اقتضایی جاری
که  ،«توجوب امتثال امر پدر در متعلقات حلال اس»مثال امر پدر در خوردن گوشت یا شرب خمر، اصل اولی و عدالت ابتدایی در 

مواردی نظیر شرب خمر خارج از قاعده است. بنابراین اینکه  شود و قاعدتاً می مواردی مانند خوردن گوشت شامل آن اصل و حکم
 کند تابع قاعده و اصل اولی است. نمی و شرب خمر حسب همان امر تغییر کند یم رییتغحسب امر والد اکل لحم 

دو  تاًموضوع متفاوت است که قاعد وداطاعت از امر پدر در شرب خمر در واقع در اینجا اطاعت از امر پدر در خوردن گوشت و 
احکام اصل عرادی   ۀموارد بالا و هم اصل شرایطی در آمدتر  طور که پیش د. همانکرتوان یکسان حکم  حکم متفاوت دارند و نمی

 و ابتدایی است.
طلبد. یعنی دو  می ( حادث شد، حکم ثانویغلبه مضار بر منافع) حال اگر در اطاعت از امر پدر در خوردن گوشت شرایط ثانویه

ه، برر  ولی چون شرایط موضروع تغییرر کررد    .موضوع خوردن گوشت و شرب خمر نداریم، بلکه یک موضوع خوردن گوشت داریم
شود که از جنس عدالت اقتضایی است. در واقع این امر ثرانوی   می حکم بر عدم امتثال جاری ،اساس اصل مصلحت و ربح معقول
 اصل عدالت اقتضایی و تناظر عدالت و مصلحت است. ۀو حکم ثانوی تابع آن در گستر

عدم امتثال امر پدر در متعلقات حررام   ۀقاعد شامل حکم وکه طور است  در موضوع اطاعت از امر پدر در شرب خمر نیز همین
 تواند حکم را تغییر دهد. می است که تغییر شرایط

 «اصرل موضروع  »است. در محاورات علمی گاهی مراد از تغییر موضوع تغییر  «تغییر موضوع»مهم در اینجا خلط عنوان  ۀنکت
شرود موضروع    مری  کند که در اینجا وقتی گفته می تغییردار به خوردن ماهی بدون فلس  موضوع از خوردن ماهی فلس است. مثلاً

کند. این مورد خارج از بح  عدالت اقتضرایی و عنراوین ثرانوی     می تبع حکم تغییر تغییر کرد و به «اصل موضوع»تغییر کرد یعنی 
 است.

رده، شرایطی برر موضروع   رغم اینکه اصل موضوع تغییر نک به ،اما گاهی مراد از تغییر موضوع تغییر شرایط موضوع است. یعنی
آن  ۀثیرگذار باشد. آنهه در عدالت اقتضایی مطرح است و مصلحت زیرمجموعأتواند ت می که در تغییر حکم موضوع شود میعارض 
که چون وضعیت ربرح معقرول و ترراز     ؛تغییر شرایط در اصل موضوع واحد است )نه تغییر موضوع در شرایط واحد( شود می قلمداد

 ثر است.ؤدهد لاجرم در تغییر حکم موضوع هم م می را تغییرمضار بر مصالح 

عنروان حکرم عروض     ییرر ، برا تغ شرد  موضوع حکرم ( و تبعه یَلو خُل)خودش  یعنوان یکاگر که اند  برخی از دانشمندان آورده
است  یوجوب حکمجا ینوضو واجب است، در ا یدشارع مقدس بگو برود، مثلاً یو شرط یدق  یچه یعنوان ب ی. اگر حکم روشود یم

 یوضرو  یرا  یحرج یوضو مثلاً ،کرد یداپ یگریعنوان د یکوضو رفته است و وضو موضوع وجوب است. حال اگر وضو  یکه رو
موارد روشن است کره   ینکند. در ا ییروضو تغ مو ... ممکن است حک ،ضرر، حرج یه،چون تق یدر موارد ،یضرر یوضو یا ای یهتق
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عنروان   یاموضوع  یک یمواقع شارع مقدس حکم را رو ی. اما بعضخواهد یم یدحکم جد یدموضوع عوض شد و الان موضوع جد
 یسرت، ن (و تبعره  یَلرو خُلر  )گر یموضوع د یعنیدارد، را حکم  ینا یموضوع در هر حال یاعنوان  ینا یعنی ؛برد یبه صورت مطلق م
و حکمرش   گرذارد  ینمر  یرثأت ینبر ا یعنوان ثانو یچصورت ه یندر ا .یو شرط یدعنوان با هر ق ینست از اا بلکه موضوع عبارت

خود شرب  یعنیحرام است.  ده است و فرموده است شرب خمر مطلقاًکرکار را  یندر شرب خمر شارع هم ثابت است. مثلاً یشههم
براز هرم    یباز هم حرام است، قسم بر شرب خمر منعقرد کنر   یب خمر کنروالد امر کند باز هم حرام است، نذر ش .خمر حرام است

 ییرموضوع آن تغ یموارد یک. اما در کند ینم ییرگونه موارد موضوع تغ ینبا ا .باشد باز هم حرام است یلحرام است، مصلحت تسه
 یسرت )البته معلروم ن  کند یم ییرصورت موضوع تغ یندر ا .از دست خواهد داد انفر شرب خمر نکند، جانش ر یکاگر  مثلاً .کند یم

 (.1397)عابدی،  دهد( ییرحکم شرب خمر را تغ یزضرورت ن
اگر اصل موضوع را وضو گرفتن  چونرسد در اینجا هم فرقی میان وجوب گرفتن وضو و حرمت شرب خمر نیست.  می به نظر

 تواند حکم موضوع را تغییر دهد. در واقع تغییر شرایط عنروان ثرانوی   می و شرب خمر فرض کنیم، در هر دو مورد، شرایط موضوع
و این عنوان ثرانوی   استطلبد که در اینجا نیز اصل عدالت اقتضایی حاکم  می و مصلحت اقتضایی حکم اقتضایی را کند میایجاد 

 گیرد. میعدالت غیر مغایر با مصلحت قرار  ۀزیرمجموع
شرب خمر حرام، وضو  گوییم ح  گزاردن واجب، می اگر . مثلاًاحکام الهی بر اساس عدالت ابتدایی استوار هستند همۀرو  زینا

دهرد، نره تغییرر     مری  آنهه حکم را تغییر .... بر اساس عدالت ابتدایی است و ،گرفتن واجب، اطاعت از پدر واجب، دروغ گفتن حرام
دهرد   مری  بلکه شرایط عارضه بر موضوع است که تحت مصلحت حکرم ثرانوی را در مردار عردالت اقتضرایی قررار       ،اصل موضوع

 حادث و عرارض  ح  گزاردن، شرب خمر، وضو گرفتن، اطاعت از پدر، دروغ گفتنیعنی شرایطی بر  1.(169: 2 ج ،1392 ،ینیخم)
 کند حکم تغییر کند و بر اساس عدالت اقتضایی جریان یابد. می شود که اصل مصلحت و ربح معقول ایجاب می

 تاریخی ـ میدانیهای  نمونه

 ۀفلسرف اینکره   ؛است (ع)و قیام امام حسین (ع)صلح امام حسن ۀلئگیرد مس می ال هم قرارؤیکی از مسائل تاریخی که بسیار مورد س
تا آنجا که قدرت داریرم از  اند  دانیم که ائمه و پیشوایان دین به ما دستور داده می چیست؟ )ع(و جنگ امام حسین )ع(صلح امام حسن

 خرود هرای   در یکی از خطبره  )ع(دهیم، چنان که امام حسینحق خود دفاع کنیم و زیر بار ظلم نرویم و آزادانه به زندگی خود ادامه 
ولی ذلت از ساحت ما به  .ای مرا میان جنگ کردن و تن به ذلت دادن مخیر ساخته است ای مردم آگاه باشید فرومایه»فرماید:  می

 ۀز به کار بردن کلم. روشن است که منظور آن حضرت ا(97: 1392بن طاووس،  )سید.« دهیم ما هرگز تن به ذلت نمی .دور است
پس چگونه برادر بزرگوار او با وجود اینکه فرومایگى معاویه کمتر  .خاندان عصمت و طهارت بوده است همۀبیان راه و رسم « ما»

 (.199: 1384 ،همکارانی و رازیمکارم ش) از یزید نبود در برابر اعمال او صبر کرد؟
. موضوع: قیام علیره طراغوت؛   «قیام علیه طاغوت و حاکم ظالم واجب است»ای که با آن مواجهیم چنین است:  در اینجا گزاره

حراکم   (ع)سیاسی و انسانی که در زمان امام حسرن  و حکم: وجوب؛ متعلق و مصداق طاغوت: معاویه یا یزید. ولی شرایط اجتماعی
بود، تحت شررایط عارضره برر موضروع،     که اصل اولیه که قیام علیه معاویه  طوری؛ یکسان نبود (ع)بود با شرایط زمان امام حسین

 خورد. و ربح معقول مشروع رقم نمی شد میدر صورت قیام، تراز مضار بر منافع کار بیشتر  . چون،ملغی شد
ولی چون شرایط موضروع تغییرر    .در واقع نه اصل موضوع )قیام علیه طاغوت( تغییر کرده نه مصداق موضوع )معاویه یا یزید(

همان فعل احسرن و ربرح معقرول     است که تابع اصل ثانوی و مصلحت (ع). این عدم قیام امام حسنه استداد کرده حکم را تغییر
 زند. می که عدالت اقتضایی را رقم است

در قلمرو عدالت ابتدایی و  (ع)و توضیحات فوق، قیام امام حسین «قیام علیه طاغوت و حاکم ظالم واجب است»ۀ گزار ۀزین رو بر پای
مصلحت برر   ۀای استنباط کرد مبنی بر اینکه مقول توان قاعده می شود. در اینجا می در قلمرو عدالت اقتضایی محسوب (ع)قیام امام حسن
قیام علیه طراغوت و  »مبنایی  ۀبا گزار (ع)چون قیام امام حسن مثلاًشوند.  می اصلی و مبنایی شرعی سنجیده و ارزیابیهای  اساس گزاره

                                                           
 . مانند جواز اکل میته در شرایط اقتضایی.1
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 (ع)شود و چون قیام امام حسین می تبع عدالت اقتضایی قلمداد نیست، صلح او مصلحت و امر ثانوی و بهافق  هم «حاکم ظالم واجب است
کرد  قیام نمی (ع)اصل عدالت ابتدایی حمل و حکم کرد. به دیگر بیان، اگر حسین ۀمبنایی فوق است این قیام را باید بر پای ۀبا گزار سو هم

 اما از جنس اقتضایی. ،آمیز بود ن صورت هم اقدامی عدالتاقدامی از روی مصلحت بود که البته در آ
بینرد کره البتره     می است. امام در این خطبه خود را بین دو گزینه مخیر البلاغه نه شقشقیه در  ۀمثال دیگر عدالت اقتضایی خطب

: یکری قیرام برا    رداسرلامی دا  ۀهایی بر جامع هزینه یکدر واقع هر  است.بلکه یکی بد و دیگری بدتر  نیست؛مطلوب  ۀگزین یک هیچ
جَرذَّاءَ أوَْ   یَرد  أنَْ أصَُرولَ بِ  ینَْبَر  یطفَقِتُْ أرَتْئَِر  وَ»فرماید:  می فراوان. امامهای  و آسیبها  دست خالی و دیگر صبر همراه با درد و هزینه

بنردی مرن    فرماید جمع می . اما امام«ربََّهُ یلَقْیَ یمؤُمْنٌِ حتََّ یهاَفِ یکَدْحَُوَ یرُ،الصَّغِ یهاَفِ یشَیِبُوَ یرُ،الکبَ یهاَف یهَرْمَُ یاَءَ،عٍمَْ ۀیَطخَْ یأصَبْرَِ علََ
 .«یهاَتاَ أحَجَْ یأنََّ الصَّبرَْ علََ یتُْفرَأََ»ر بود: ت چرا؟ چون به عقل و عقلانیت نزدیک .دوم بود ۀمطروحه ترجیح گزین ۀبین دو گزین

شرد. مگرر امرام     اندیشی کنند و اینکه چرا قیام نکرد؟ نهایت آنکه امرام کشرته مری    حترا متهم به مصل (ع)ممکن است برخی امام
نگرد و به ترازهای مصالح و مضار برای اسرلام و جامعرۀ    توان گفت امام از منظر کلان به قضیه می عاشق شهادت نبود؟! در پاسخ می

ولی که ناظر به عردالت ابتردایی اسرت همران قیرام علیره       اندیشد نه فقط به شهادت و بهشت رفتن خود. در اینجا حکم ا اسلامی می
ای بود که اگر با دسرت   طاغوت با دست پر و یاران کافی است که شرایط مطلوب عادی و ابتدایی امر است. ولی وقتی شرایط به گونه

رضری برر موضروع حکرم موضروع را      یابد، این شرایط عا خالی و بریده قیام شود مضار و آثار منفی اقدام بر منافع و آثار مثبت غلبه می
« قیام فاقد ربرح معقرول  »شود. در اینجا عنوان ثانوی عبارت است از  دهد و امام جامعه مجبور به صبر در شرایطی دشوار می تغییر می

که ناشی از شرایط عارضی بر موضوع است. حکم مقتضی در اینجا وجوب صبر است که برخاسته از شرایط ثانوی و مصرلحت اسرت.   
 رود. رسد این حکم بهترین و حتی تنها گزینه در آن شرایط خاص بود که مصداق بارز عدالت اقتضایی به شمار می نظر میبه 

شرایط را برای قیام گرفتره برود و   ها  بصیرتی مسلمین را در صبر دید نه قیام. چون بی ۀبرای جامع« ربح معقول»در واقع امام 
را  آن ۀبر است و هزینر  عدالت اقتضایی هزینه گفته شدطور که  البته همان .عدالت اقتضایی شدامام مسلمین ناچار به اقدام حسب 

یعنری   ؛«... بِهَا یفَأَدْلَ یلِهِالاَوَّلُ لِسَبِ یمَضَ ینَهبْاً، حَتَّ یتُرَاث یالحَلْقِ شَجاً أر یف وَ یًقَذ نِیْالْعَ یوَ ف رتُفَصَبَ»هم امام تحمل کرد: 
 ۀمسلمین. چون این یرک قاعرد   ۀفراوان برای جامعهای  ر در چشم و استخوان در گلو برای امام و البته آسیبسال خا 25به مدت 

 اگر امام جامعه در رن  و ستم باشد آن جامعه روی خوشی و رفاه مطلوب را نخواهد دید. .عمومی است
ثلَمْاً أوَْ هَردمْاً،   هِیفِ یإنِْ لمَْ أنَصْرُِ الاسْلْامَ و أَهَلْهَُ أنَْ أرََ تُیخشَِ»َفرماید:  می است. امام 62 ۀیید مطلب فوق نامأشاهد دیگر برای ت

ترر در   ای بدتر و سرخت  شتافتم گزینه یعنی اگر من به یاری اسلام و مسلمین نمی ؛...«تکِمُُیَأعَظْمََ منِْ فوَتِْ ولِاَ یَّبهِِ علََ ۀبیتکَوُنُ المْصُِ
 کند. می تر از فوت ولایت و حکومت قلمداد را بزرگ مصیبتی که امام آن و بودی اصل اسلامانتظار امت اسلامی بود، یعنی نا

 یک هیچکه دو گزینه فراروی حضرت قرار دارد که البته  طوری؛ کند می در واقع اینجا باز هم اصل عدالت اقتضایی خودنمایی
فروت   ۀسکوت و یراری جامعره برا هزینر     .1هایی داشته باشد:  هولو هرین ،مصالح بر مضار را دید ۀاما باید غلب .مطلوب امام نیستند

 نابودی اسلام. ۀقیام و عدم یاری اسلام با هزین. 2 و ولایت
سنگینی چون از دست رفتن ولایت ظاهری را داشت.  ۀولو هزین ،تر دیدم را به عقل و عقلانیت نزدیک 1 ۀفرماید گزین می امام

کند که هر چیز باید در جای خود قرار گیرد و امرام   می اما اصل مصلحت یا ربح معقول که بر اساس نوعی عدل استوار است حکم
ند و ایرن اقردام   ک می امام همواره بر اساس اراده و خواست خدا عمل چونکند.  می در آن شرایط عارضی بهترین گزینه را انتخاب

نیست که ترجمان عدالت است. چون بر اساس شرایط عارضی و مصلحت ایرن تصرمیم    «قرار دادن امر در جای خود»چیزی جز 
 شود. می فرما گرفته شد، عدالت اقتضایی حکم

ط عادی و طبیعی شرای . چوندهیم می کار عادلانه انجام ،ایستیم، در واقع می اجتماعی نیز وقتی ما پشت چراغ قرمز ۀدر عرص
شود که با وجود آنکه چراغ قرمز است، افسری که پای چراغ قرمز اسرت،   می دهد. اما گاهی می سوی عدالت ابتدایی سوقه ما را ب
اینجرا عردالت آن    .بینرد  گوید از چراغ قرمز عبور کنند و توقف و معطلی را صلاح نمی می شرایط اورژانسی، به خودروهای دلیلبه 

هم بمانیم، بلکه باید گذشت. یعنی شرایطی پیش آمده که مضار ماندن از مصالح توقف پشت چراغ قرمز بیشتر شده نیست که باز 
و چون ربح معقول و چربش مصالح بر مضار در تبعیت از پلیس و عبور از چراغ قرمز است، باید عبور کرد. این اقدام همان رعایت 
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 هنگام در جای خود. یعنی اقدام بجا و به است؛« الشی فی موضعه وضع»مصلحت یا عدالت اقتضایی است که ترجمان 
بره دیگرر    .مثال بارز آن گفتن دروغ در شرایطی است که جان کسی در خطرر باشرد   .در اخلاق هم این قصه وجود دارد ،همهنین

دن جران یرک انسران تررجیح     کند که شما گفتن خلاف واقع را بر به خطر افتا می بیان در اینجا ربح معقول و تراز مصلحت اقتضا
دهید و چون تراز چربش مصالح بر مضار همان ترجیح جان انسان است، عدالت اقتضایی در گفتن خرلاف واقرع اسرت. در اینجرا     

و تغییر نخواهد کررد.   استدینی اصل موضوع تغییر نکند، حکم همواره ثابت  ۀتغییر نکرده و تا زمانی که در گزار «اصل موضوع»
است که همواره حکم آن حرمت و ظلم است. اما شرایطی  «بر مبنای شرایط عادی و اولیه»دروغ گفتن  «موضوع اصل»در اینجا 

شود. در اینجا ربح معقول و تراز مصلحت حکم  می شود که عمل به آن موجب نجات جان فردی یا جمعیتی می بر موضوع عارض
کند. در واقع تغییر حکم تابع شررایط   می و حکم حلیت یا وجوب دروغ گفتن را جایگزین آن دارد میحرمت و ظلم دروغ گفتن را بر

خداسرت. گفتنری    ۀافق برا اراد  داند که هم می و دروغ گفتن در این شرایط را عادلانه و تابع اصل اقدام در جای خود استموضوع 
 خیزد. میلی یا استنتاجات عقلی برخدا از منابع دین یعنی شواهد نق ۀافقی اقدام با اراد است فهم هم

 نتیجه

که عدالت از نروع   استترازی  عادی و ثانوی است از جنس هم عدالت با مصلحت که ناظر به شرایط غیر ۀآنهه گفته شد رابط ۀبر پای
محرور   کمالچنین مصلحتی به سود و تجارت کلانِ  . چونیعنی مصلحت همان عدالت از نوع اقتضایی است ؛شود می اقتضایی نامیده
گفتنی در این میران خلرط احتمرالی عنروان      ۀد. نکتشو عدالت خارج نمی ۀاز این رو از مقول .نگرد می مصالح بر مضار ۀو چرَبش و غلب

موضروع از خروردن مراهی     اسرت. مرثلاً   «اصل موضوع»است. در محاورات علمی گاهی مراد از تغییر موضوع تغییر  «تغییر موضوع»
تغییرر   «اصرل موضروع  »شود موضوع تغییر کرد یعنری   می کند که در اینجا وقتی گفته می هی بدون فلس تغییردار به خوردن ما فلس

کند. این مورد خارج از بح  عدالت اقتضایی و عناوین ثانوی است. اما گاهی مراد از تغییر موضوع تغییرر   می کرده و به تبع حکم تغییر
 موضوع تغییر نکرده، شرایطی بر موضروع عرارض شرده کره در تغییرر حکرم موضروع       رغم اینکه اصل  بهشرایط موضوع است. یعنی 

تغییر شرایط در اصل موضوع  شود می آن قلمداد ۀثیرگذار باشد. آنهه در عدالت اقتضایی مطرح است و مصلحت زیرمجموعأتواند ت می
در  ،دهرد، لاجررم   مری  مضار بر مصالح را تغییرواحد )نه تغییر اصل موضوع در شرایط واحد( است که چون وضعیت ربح معقول و تراز 

امامان علیه حکام طاغوت حکم اولی وجروب قیرام و نراظر بره     های  در مورد قیام یا عدم قیام مثلاًثر است. ؤتغییر حکم موضوع هم م
نفی اقدام بر منافع و آثرار  ای بود که اگر با دست خالی و بریده قیام شود، مضار و آثار م ولی وقتی شرایط به گونه .عدالت ابتدایی است

 و امام جامعره مجبرور بره صربر در شررایطی دشروار       دهد مییابد، این شرایط عارضی بر موضوع حکم موضوع را تغییر  می مثبت غلبه
که ناشی از شرایط عارضی بر موضوع است. حکم مقتضری در   ،«قیام فاقد ربح معقول»شود. در اینجا عنوان ثانوی عبارت است از  می
رسد این حکرم بهتررین و حتری تنهرا گزینره در آن       می که برخاسته از شرایط ثانوی و مصلحت است. به نظراست جا وجوب صبر این

...  و ،فقهری  ،سیاسری، اجتمراعی، اخلاقری   های  رود. چند مثال در حوزه می شرایط خاص بود که مصداق بارز عدالت اقتضایی به شمار
مطلوب ابتدایی در عدالت اقتضایی نیسرت، امرا    ۀیعنی گزین ؛کند می لت اقتضایی خودنماییعداهای  ها شاخصه آن ۀگذشت که در هم

کند که باید ربح معقول را تبعیرت کررد و بره     می های فوق حکم مثال ۀمنطقی و عقلیِ دفع و رفع افسد و مضار بیشتر در هم ۀپشتوان
کررد، بلکره در    گاه عدالت را فدای مصلحت نمری  ر نیست که امام هیچطو تبع خود اقدامی عادلانه و عاقلانه را رقم خواهد زد. پس این

عردالت اقتضرایی    ۀدر اید تراز منفعت اکثر و ربح معقول است، خود نوعی عدالت است. اساساً ۀکه بر پای ،نظر گرفتن مصلحت حقیقی
 جوشد. می بلکه فرزند عدالت است و از دل آن ،مصلحت هووی عدالت نیست

عردالت اقتضرایی مصرلحت     ۀتداخل است و در واقع روی دیگرر سرک   ۀمیان عدالت اقتضایی و مصلحت رابط ۀاز این رو رابط
 ۀنظری و میدانی این ایده را به یرک ایرد  های  عدالت اقتضایی در عرصه ۀفراوان و عملیاتی ایدهای  رسد کارکرد می است. به نظر

 ۀاز نقش ایرد ها  و دیگر رشته ،شناسی، مدیریت اخلاق، فقه، جامعه که در سیاست، طوری؛ استراتژیک و بنیادین تبدیل خواهد کرد
تواند پایه و مبنای پاسخ به بسیاری از شربهاتی باشرد کره     می عدالت اقتضایی بیشتر سخن به میان خواهد آمد. همهنین این ایده

تجربری، منطقری،   هرای   دیگر پشرتوانه تواند مستظهر به  می این ایده . چوندیروز و امروز را به خود مشغول کرده است ذهن جوان
  و وحیانی باشد. ،تاریخی
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